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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پیامبر مدفون در شــوش- از قبایــل قدیمی عرب ۱۰- 
پراکندگی- عریان- منســوب به آخرت ۱۱- پدر آذری- 
غذایی ایرانی و خوشــمزه ۱۲- حشــره چسبنده- الکل 
چوب- از تقســیمات شــهری ۱۳- بــه مرحله چاپ و 

توزیع رسیدن کتاب- شرط بندی- جانوری شبیه سمور 
۱۴- از طایفه هــای بلــوچ ایران- ظاهرشــدن- گازی 
رادیواکتیو ۱۵- نیم گرم- از قدیمی ترین هنرهای دستی 

و بومی خوزستان و یزد 

افقی: 
 ۱- لقب مصطفی کمال پاشــا، بنیان گــذار ترکیه 
نوین- در شیشه نوشابه- سطح چیزی ۲- خوابیده- 
نکوهش- بهره منــد و کامیاب ۳- خیس- پرندگانی 
که اصحاب فیــل را دچار عــذاب کردند- حداد ۴- 
متواضع و فروتن- فلاکت و خواری- گروه ورزشــی 
۵- زمان بی آغاز- به یکدیگر ساییده شده- آسودگی 
۶- از حبوبات- غلام- لکنت زبان ۷- ورزشی رزمی- 
گازی قابل اشــتعال- برتر ۸- سوسن زرد- دوستی و 
محبت- مخفی- قومی ایرانــی ۹- روز بعد- ذرات 
ریز تشکیل دهنده ســنگ- حصیر ۱۰- سرگرد قدیم- 
بی کس- رمه ۱۱- برگشتن- زبانه آتش- پاسخ مثبت 
۱۲- گاهــی همراه تــب می آید- بزرگان- روســتای 
زادگاه استاد شــهریار ۱۳- هدف ها- بسیار مرموز و 
حیله گر- بله روسی ۱۴- نامشخص- آفرین فرنگی- 
نویســنده نمایش نامه دایی وانیا ۱۵- خالی نیست- 
پســر گودرز که در جنگ یازده رخ کشــته شد- نوعی 

آیین عزاداری برای اباعبداالله (ع) 

عمودی: 
۱- فیلمی به کارگردانــی الن جی پاکولا و بازی 
مریــل اســتریپ- از اختراعات ادیســون ۲- لباس 
سنتی زنان ارمنســتان- به کار بستن قانون- پیشوا 
۳- حــرف نــدا- مخــزن آب مســافرتی- عددی 
دورقمی ۴- برقرارکردن ارتبــاط تلفنی- متناوب- 
دستور ۵- موسیقی دان عصر خسروپرویز- حسرت 
۶- پشــت ســر هــم- ماه دهــم میــلادی- حرف 
همراهــی ۷- ســگ در گویش عرب- شــهری در 
خوزســتان- به کمک آن می توان اجســام سنگین 
را آســان تر جابه جا کرد ۸- به نمای نزدیک از اشیا 
در سینما گویند- گیاه بدون  دانه ۹- صاحب شدن- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تحصیل نمی کنند۱۷ درصد از کودکان در جهان 
ایســنا: فقر، یکی از مهم ترین پیامدهای 
صنعتی شــدن در جهان است. این پیامد 
هم در کشــورهای مرکز دیده می شــود 
و هــم در کشــورهای نیمه پیرامونــی و 
پیرامونی که متأثر از روند صنعتی شــدن 
در کشــورهای مرکز هســتند. با گذشت 
زمان، برخی کشــورهای مرکز توانستند با 
اصلاح سیاســت ها فقر را کاهش دهند، 
امــا کشــورهای پیرامونی ماننــد ایران، 
آســیب بیشــتری از این ناحیــه دیدند و 
هنوز هم موفق به ریشــه کنی این مسئله 

نشده اند.
از میــان حوزه هــای مختلــف مؤثر 
بر وضعیــت فقر و نابرابــری، مطالعات 
بســیاری بــر نقــش کلیدی آمــوزش و 
نظام آموزشــی در کاهــش فقر و به ویژه 
جلوگیری از بین نســلی شــدن فقر تأکید 
می کنند. جــدای از موضــوع آموزش و 
کیفیت آموزشــی، مدرســه به عنوان یک 
نیــز می توانــد نقش  کانــون اجتماعی 
پررنگی در برنامه های حمایت اجتماعی 
و فقرزدایی داشــته باشد. با توجه به این 
دیدگاه در ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، مدرســه به عنــوان مرکز کانون 
محله در نظر گرفته شــده است و تحقق 
نقــش محوری مدرســه هم زمــان و در 
ارتبــاط با دیگــر نهادهای محلــه مانند 
مســاجد و... به عنــوان یکــی از اهداف 
عملیاتی سند تحول بند «۷» آمده است.

در سرتاسر جهان، ۲۵۸ میلیون یا ۱۷ 
درصد از کــودکان، نوجوانــان و جوانان 
جهان تحصیل نمی کنند. این نســبت در 
کشورهای در حال توســعه بسیار بیشتر 
اســت؛ ۳۱ درصــد در جنــوب صحرای 
آفریقا و ۲۱ درصد در آســیای مرکزی در 
مقابل ســه درصــد در اروپــا و آمریکای 
شــمالی. برای مثال بــرای دانش آموزان 
۱۵ساله برزیلی ۷۵ سال طول می کشد تا 
به میانگین نمرات کشــورهای ثروتمندتر 
در ریاضیــات و بیش از ۲۶۰ ســال طول 
می کشــد تا بــه آنها بــا نرخ پیشــرفت 
فعلی شان در خواندن برسند. در مقابل، 
در مکزیــک ۸۰ درصد از کــودکان بومی 
در پایان دوره ابتدایی به ســطوح پایه در 
خواندن و ریاضی دست نمی یابند و نمره 
بســیار کمتری از میانگین فقــر، تقاضا را 
برای آموزش و تحصیل کاهش می دهد 
و می توان این طــور گفت که ارتباط میان 
آموزش و فقر ارتباطی دوســویه اســت: 
«فقــر» هم یکی از «دلایــل» و هم یکی 
از «اثــرات» فقدان آموزش اســت. برای 
نمونه براســاس گــزارش ســال ۲۰۰۹، 
معــادل ۳۶ درصد جمعیــت بنگلادش 
زیر خط فقــر زندگی می کننــد که دلیل 
عمده حضــور کــودکان در بــازار کار و 
تــرک تحصیل آنها اســت. در ایــران نیز 
مطالعــه ای در ســال ۱۴۰۱ انجام شــده 
که نشــان می دهد حــدود ۵۰ درصد از 
بازماندگی از تحصیل کودکان تعلیم پذیر 
در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم به 

وضعیت اقتصادی خانوار مرتبط است.

خبر صدای بی صدا

 زن بود یا مرد؟  �
مرد بود. یکی داســتان خبرنــگار کانادایی 
اســت که به ایــران می آید، بعــدا معلوم 
می شــود آمده بــرای گروگان هایــی که در 
سفارت کانادا پنهان شده اند... بعدا آنها آرگو را ساختند. 
یکی هم داســتان تفنگ دار دریایی است که جزء کسانی 
اســت که برای حمله طبس آمده اند. هشت نفر کشته 
می شوند، یکی اوست. اینها در آریزونا بدون اینکه بدانند، 
عملیات طبس را تمرین می کنند. یکی داستان خود شاه 
در پاناماست. یک داستان هم درمورد صادق قطب زاده 
اســت که می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود. 
یــک دوســت آرژانتینی دارد، یک دوســت فرانســوی 

دارد و بــا تولیخوس معامله می کند که شــاه را در هواپیما بگذارید و بیاورید تــا بتواند بر پایه آن، 
رئیس جمهور شود. داستان دیگر درباره یک سپهبد ایرانی است که قبل از انقلاب به واشنگتن رفته 
اســت، اما نتوانسته هیچ  چیزی با خود ببرد. دو افســر ایرانی با نیروهای ویژه آمریکا می آیند، یکی 
اوست. خلاصه هفت داستان بود که به موازات هم پیش می روند. اما عملا متوقف شد. کسانی که 
تحقیق را می خواندند، ان قلت هایی آوردند که انگار، پروژه این است که پروژه تسخیر لانه جاسوسی 

یا سفارت آمریکا، پروژه روحانیت است برای سرنگون کردن دولت لیبرال ها و مکلاها... .
 بازرگان.  �

بله، چنین چیزی، قریب به این مضمون. درحالی که قصه، راه و روش خود را داشــت. بعد هم 
متوقف شد.

 در مرحله تحقیق، متوقف شد؟  �
خیر، طرح مفصل نوشته شد. بعد هم متوقف شد. دیگر خبری از آن نشد تا آرگو را ساختند. بعد 

آقای ضرغامی، من را در مراسمی دید و پرسید چه شد؟ گفتم متوقف شد.
 چه کسی متوقف کرد؟  �

در ســیمافیلم متوقف شد. مدیریت سیما فیلم عوض شــده بود، آقای اسلامی آمده بود. آقای 
اســلامی خیلی اســتقبال کرد. اما گفتنــد همه تحقیقات را دوبــاره باید با دو نفــر بخوانید. آقای 
ســلیمی نمین و آقای روح الامینی را گذاشــتند. آنهــا گفتند نه، همه را نمی شــود خواند، خلاصه 
بگوییــد. دوبــاره ۲۰۰ صفحه را خلاصه کردیم. فکــر کنید تمام اینها باید خلاصه می شــد. دوباره 
مدیریت سیما فیلم عوض شد، آقای معصوم زادگان آمدند، گفتند نه. همه خارجی ها را دور بریزید، 
فقط ایران را نگه دارید و بسازید. خلاصه دردسرتان ندهم. پروژه عملا متوقف شد. گفتیم نه. خیلی 

هم هزینه کردیم.
 این تحقیق را چه کردید؟  �

الان رمان می شود. یک فیلم سینمایی از آن درآمد. آن فیلم سینمایی را هم با کمال تبریزی... .
 که او هم از بالا روندگان است.  �

بله، وارد به قضیه بود. به قول امروزی ها، اسپین آف آن سریال، قصه جانبی داشت که سینمایی 
کردم. فیلم ســینمایی خیلی عجیب و غریب و جالبی اســت. نمی توانم تعریف کنم برای اینکه دزد 

زیاد است.
 مقداری درباره اقتباس حرف زدیم. ولی درمورد شــخصیت های معاصر، درباره شخصیت های   �

معاصر فرهنگی مان، شاعران، تک و توک کارهایی شده، خوب یا بد. مانند پروین اعتصامی، فروغ یا 
کاری که خودتان درمورد شمس و مولانا کردید. چرا فیلم نامه نویسان و فیلم سازها خیلی سراغ اینها 
نمی روند؟ به  هر حال این همه چهره وجود دارد. از مصدق تا کسانی دیگر که فهرستی طولانی دارند.

مصدق را چطور می شود ساخت؟ شما بگویید.
 من که متوجه هســتم، خیلی ها هم متوجه هســتند. درباره این ممیزی گسترده تری که آن بالا   �

وجود دارد بگویید. از اســاس، ایده ممیزی می شود، نه روی کاغذ یا جای دیگر. در ذهن شما ممیزی 
می شود... .

کاملا درست است.
 خودتان می گویید که مصدق نمی شود.  �

بله، چون از قرائت رسمی خبر دارید. در رمان ۱۹۸۴ اورول، یکی از کارمندان پروپاگاندای حزب، 
می گوید حزب دنبال قدرت اســت. به  خاطر خود قدرت، دنبال قدرت اســت. بعد می گوید درمورد 
رابطه شهروند و قدرت، باید به او رنج تحمیل کنید. اگر نفهمد که شما اراده خودتان را به او تحمیل 
می کنید، بنابراین تصور خواهد کرد که بنا بر اراده خودش تصمیم هایی می گیرد. می گوید بزرگ ترین 
هــدف قدرت، ایجاد درد و تحقیر اســت. قدرت، چنین کاری با ما می کنــد. یعنی وقتی می فهمید 
نمی توانید کاری کنید، دست تان را بالا می برید. اینکه سینمای زیرزمینی به هرحال به نوعی گسترش 
پیدا می کند، در شــریف ترین حالت این است که می خواهید از دام قرائت رسمی فرار کنید و تسلیم 
آن پروپاگاندا نشــوید؛ بنابراین ســینمای زیرزمینی به نوعی مقاومت می کند علیه قرائت رسمی. به 
 نظرم این پروژه هایی که می فرمایید، از آن دســت پروژه هایی است که نیازمند سرمایه گذاری است. 

وقتی به مصدق فکر می کنید، پیشــاپیش می دانید که هیچ 
رستمی را نمی توانید در بین تهیه کنندگان پیدا کنید که بیاید 
و این کار را انجام دهد. بگوید مصدق را می سازم، در حالی 
که مصدقی می ســازم که با قرائت رســمی، ممکن اســت 
فاصله داشته باشد. یا مثلا فروغ فرخزاد را جوری می سازم 
که فکر می کنم درست اســت. بعضی ها که اصلا اسم شان 
نباید طرح شــود. همان اسم شان کافی است که اصلا همه 
درها بســته شــود. عین همین چیز را با خانــم بنی اعتماد، 
در پــروژه تــوران میرهادی داشــتیم. یک ســال کار کردیم، 
فیلم نامه اش هم درآمد. اولیــن چالش این بود که حجاب 
را چه کنیم؟ این باید زنده ســاخته شود و فکر کنید که برای 
قبل از جنبش مهساســت. دهه ۱۳۰۰ را چطور می خواهید 
تصویر کنید؟ مثلا تاســیان! البته هیچ کدام از اینها را ندیدم، کلاه بگذارید یا چه  کار کنید؟ کاری که 
آقــای نیک نژاد کرد در پاییز صحرا؛ آن موقع در تئاتر هم این طور بود. در تئاتر آمدند، زدند و تئاترها 
را به این بهانه بســتند که زن با موی خودش ظاهر می شود؛ در حالی که پروک بود. اگر این قضیه، 
همان موقع حل وفصل می شد، وقتی می گوییم فقه شیعه، فقه پویاست، پویایی همین است. یعنی 

اگر شطرنج ممنوع است، شما بازش کنید.
 بله، کاملا درست است. به هرحال، به هرصورت، دیر یا زود، این بحث حجاب هم باید حل شود.  �

بله، حل می شود. از اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰، از موقعی که سیف اله آمد، رحمت خدا بر او باد، 
بحث لغو تصویب فیلم نامه که پیش آمد، اولین مخالفانش تهیه کنندگان بودند. چون می ترسیدند. 
از همان موقع، بحث اصلی این بود که پروانه ساخت باید لغو شود. یعنی نیازی به پروانه ساخت 
نداریم. اگر می خواهید کنترلی ایجاد کنید، پروانه نمایش را برای همین چیزها گذاشــتند. این را در 
شکل خیلی مســتوفا به قول اهل ادب و ادبا، در پیش نویس لایحه تشکیل سازمان نظام سینمایی 
گنجاندیــم که گردش کار باید چطور باشــد. در شــورای پروانه نمایش، چه کســانی باید عضویت 
داشته باشند؟ بحث دخالت دولت باید چقدر باشد. در عرصه فرهنگ، چه کسی باید افکار عمومی 
را نمایندگــی کند؟ روزها خیلی با مترو ســفر می کنم یا پیاده راه می روم. در تهران، شهرســتان ها، 
شــهرهای کوچک؛ اخیرا و دو هفته پیش، در ســفر بودم. این را در شهرهای کوچک هم می بینید. 
مردم، دختران جوان طبیعتا روســری برداشــته اند. بدون روســری می روند. اصــلا چرا این لایحه 
یــا جریان حجاب و عفاف متوقف شــد و تبدیل شــد به مایه دعوای بین دولــت و نهادهای دیگر؟ 
آقای پزشــکیان هم گفته نمی توانم اجرا کنم. به هرحال الان در این وضعیت کج دار و مریز مانده 
اســت. برای اینکه عرف، کار خودش را می کند. نمی شــود به عقب برگشت. راه در سینما چیست؟ 
راه حل چیســت؟ این اســت که آنهایی که دیگر نمی خواهند تن دهند و این طور فیلم بســازند، یا 
فیلم زیرزمینی بســازند یا خودشان را عملا از فیلم سازی محروم کنند؟ فکر می کنم راه حل، در لغو 

سازوکار صدور پروانه ساخت است.
 آن کار را می شود کرد، به شرطی که تبعاتی نداشته باشد.  �

بله، همه آنها را باید با هم دید.
 آنهــا هم باید از بین برود. آیا فیلم نامه ای نوشــته اید که خیلی دلتان می خواهد کار شــود ولی   �

نمی شود؟
بله! یک فیلم نامه دارم که هم مقداری گران و هم عجیب و غریب اســت. اقتباســی از کافکا در 
کرانه موراکامی است. آن را خیلی دوست دارم. برای اینکه مسائلش را حل وفصل کنم، آن جنس 
فانتزی که موراکامی دارد، برای موراکامی است. برای آنکه آن را مقداری تلطیف و ایرانیزه کنم، از 
شیخ اشراق، از سهروردی. ولی واقعا هنوز امکان ساختش نیست. آخرین باری که خیزی برداشتم، 

به آقای فرمان آرا دادم، ایشان گفت نه، فعلا نمی توانم، این فیلم من نیست.
 فکر می کردید مست عشق، استقبال عمومی هم داشته باشد؟  �

خیلی زیاد.
 چرا؟  �

چون درباره شمس و مولانا کنجکاوی وجود دارد. یکی، دو اتفاق هم آن وسط افتاد. اتفاق های 
ناگوار افتاد که مقداری برای اکران، مشــکل پیش آورد. اگر آن اتفاق ها نمی افتاد، به  نظرم استقبال 

بیشتر از این می شد.
 یعنی روی طیف مخاطبان دیگــری غیر از اینها که کمدی می بینند، حســاب کرده بودید؟ فکر   �

می کردید آنها می آیند.
بله، کاملا. یک فیلم نامه دارم که در دهه ۷۰ نوشــته ام. اولین نســخه اش را در دهه ۷۰ نوشتم، 

فیلم نامه درمورد حافظ است.
 حافظ، سعدی، نظامی، اینها کجا هستند؟ ناصرخسرو و این همه قصه های جذاب.  �

بله، بعد از مست عشق، گفتند نظامی بسازید. اما گفتند ارشاد گفته است.
 ارشاد گفت که درمورد نظامی بسازید؟  �

بله، آنجا تشکیلاتی دارند درمورد مفاخر ایران.

آخرین سفر مهدی با پرایدش
مهدی ۵۵ ســاله اســت. نه بازنشســته ای با حقوق ماهانه، نه صاحب 
مغازه ای کوچک، نه دلال زمین یا طلافروش. مهدی فقط یک راننده ساده 
است. مردی که ۲۰ سال است پشت فرمان نشسته، بی آنکه در شهر دیده شود. از 
آن آدم هایی که در روز صد بار از کنارت رد می شــوند، بی آنکه اسم شان را بدانی، 
یا چهره شان یادت بماند. اما درست همین آدم ها هستند که شهر را می چرخانند. 

مهدی، یکی از آنها بود.
او صاحــب یک پراید ســفید مدل ۸۹ بود؛ نه به دردبخور برای مسافرکشــی 
اینترنتی، نه آن قدر نو که کسی حسرتش را بخورد. اما برای خودش، حکم خانه 
دوم را داشــت. همان ماشینی که با هزار ســختی خریده بود؛ با قرض، با قسط، 
با فروش طلای همســرش و چک های عقب افتاده. هــر روز صبح زود، پیش از 
طلــوع، از خانه بیــرون می رفت و تا نیمه شــب در کوچه پس کوچه های تهران، 

مسافر می زد.
نه از مسیر خسته می شد، نه از بوق ها و شلوغی ها. چون می دانست هر تومانی 
که درمی آورد، چراغ خانه اش را روشن نگه می دارد. سه بچه دارد. یکی شان تازه 
کنکور داده، یکی کلاس هفتم اســت، و سومی هنوز مدرسه نمی رود. همسرش 
خانه دار اســت. زندگی شان ساده اســت اما بی منت. تا همین تیرماه، نان شان از 
چرخ های همان پراید درمی آمد تا اینکه جنگ آمد و کشت و برد و خراب کرد... .
درست از بیست وسوم خرداد، روزی که ایران هدف حمله مستقیم قرار گرفت، 
تهران دیگر شهر سابق نبود. موشک ها و پهپادها شبانه در آسمان می چرخیدند، 
و انفجارها مثل تپش نامنظم قلب، هر چند ســاعت یــک  بار می آمدند. آن روز، 
مهدی ماشینش را گوشه ای از خیابان مقابل زندان اوین پارک کرده بود. در خیابان 
پشت زندان اوین، روز دوم تیر، دوشنبه.... . خودش برای کاری شخصی از خودرو 
دور شــده بود. ماشین خاموش بود، چراغ ها هم، اما هنوز داغِ گرمای موتور روی 

کاپوت بود.
صــدای انفجــاری ناگهانی آمد. آن قــدر مهیب که صدای شیشــه هایی که 
فرو ریختند، حتی شنیده نشد. دود بلند شد، مردم جیغ کشیدند، و مهدی دوید. با 
پاهایی لرزان، با دستانی که حتی نمی دانست کجای بدنش هستند. صحنه ای که 

دید، بعدها در خواب هم رهایش نکرد.
پرایــدش نبود، یعنی چیــزی از آن نمانده بود. انگار اصــلا هیچ  وقت وجود 
نداشــته. بدنه متلاشــی شــده بود. صندلی ها درهم فرورفته، شیشه ها تکه تکه 
روی زمین، لاســتیک ها پودر شده. درِ سمت راننده، که همیشه مهدی آرام بازش 
می کرد، حالا روی جدول پرت شــده بود. هیچ کس کشته نشده بود، خدا را شکر. 
اما پراید، ســرمایه زندگی مهدی، همان جا، در سکوت و شعله و دود از بین رفته 
بود. مهدی آن روز هیچ نگفت. فقط نشســت کنار جدول و به ماشین نگاه کرد. 
مثل کســی که عزیزی را از دســت داده، اما هنوز بهت زده است. مردم اطرافش 
بودند، اما انگار هیچ کس نبود. صدای آژیر می آمد، اما او نمی شنید. ذهنش فقط 
یک چیز را تکرار می کرد: «تموم شــد... تموم شــد...». چنــد روز بعد، رفت اداره 
بیمــه. گفتند بیمه بدنه نداری. گفت بله، نداشــتم. یعنی اصلا پولی نمانده بود 
که بیمه کند. رفت شهرداری، گفتند پرونده سازی کن. رفت فرمانداری، گفتند برو 
دادگســتری. عکس ها را نشان داد، گفتند باید ثابت کنی خسارت مستقیم جنگ 
بوده. گفت: «چطور ثابت کنم؟ مگه جنگ، قبض می ده؟». حالا دو هفته گذشته. 
مهدی خانه نشــین است. یک مرد ۵۵ســاله که یک  عمر کار کرده، حالا نشسته 
روی پله حیاط، چای ســردش را هم نمی نوشد. بچه ها فکر می کنند بابا مریض 
شده. زن مهدی چیزی نمی گوید، فقط شب ها بی صدا گریه می کند. خود مهدی 
هــم دیگر حرف نمی زند. نه از گرانی، نه از پراید، نه از انفجار. فقط نگاه می کند. 
به حیاط، به آســمان، به هیچ کجا. نه بیمه ای هســت و هنوز خبری از حمایت 
دولتی هم نیست. وسایلی در ماشین بوده که از دست رفته و دیگر نمی تواند حتی 
بودنش را اثبات کند. او می گوید: پول هایی که کار کرده بودم، حداقل دو میلیون 
بود و گردنبند طلای زنم که پاره شــده بــود و گرفته بودم برای تعمیرات به بازار 
ببرم و خوردیم به جنگ... . نه ماشــین جایگزینی، نه پول نقد. پراید مهدی، تمام 
سرمایه اش بود. حالا هیچ ندارد. حتی نمی داند چطور نان فردا را باید تأمین کند. 

فقط مانده یک شماره کارت، و چند تا عکس سوخته.
حالا ما هســتیم. ما که شاید جنگ ماشین مان را نبرده باشد. ما که شاید هنوز 
ســر کار می رویم. ما که هنوز موتور ماشین مان داغ می شود، و دل مان گرم. بیایید 
بــه مهدی کمک کنیم. نه برای خرید یک پراید. برای بازســازی یک زندگی. برای 
اینکه مردی در ۵۵ســالگی، غرورش را قورت ندهد بــرای یک تومان پول. برای 

اینکه بچه هایش باور کنند بابا هنوز قهرمان است.
هر تومان، یک آجر است در ساختن دوباره امید. بگذار نگذاریم مهدی در این 
جنگ تنها بماند. بیایید کنار هم، دوباره یک پراید بســازیم. دوباره یک زندگی. در 
صورت تمایل مبالغ اهدایی خود را به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک 

رسالت به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید.

راه خروج از بن بست سینما
 حذف پروانه ساخت است
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